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مصرف مانع از برملاشدن 
نابرابری های اجتماعی نیست

ــت. گفتمان یا دست بالا  ــد، قدرت هم در کار اس هرجا گفتمانی باش
ــت  ــت)، که در آن صورت از قدرت هم برخوردار اس را دارد (غالب اس
ــدرت مبارزه می کند.  ــب ق ــت که در آن صورت برای کس یا مغلوب اس
گفتمان مقوّمِ قدرت است و قدرت هم گفتمان را استحکام می بخشد. 
پاره گفتمان هایی که سهمی از قدرت ندارند، با همین قدرت در ستیزند. 
ــرد گفتمانی بین  ــز خرید آوردگاه نب ــن دلیل می گوییم که مراک ــه همی ب
پاره گفتمان های فاقد قدرت از یک سو و گفتمان مسلط و صاحب قدرت 

از سوی دیگر هستند.
 چـون برخـی از نظریه پردازان، مراکز خریـد را در حداعلای نگاه  �

انتقادی شان صرفا به عنوان بت خانه کالایی یا معابد مصرف معرفی 
می کنند، اما در عمل شـاهدیم که ایـن مکان ها به مراکزی برای بروز 
قلمـرو قدرت و سـرمایه بدل شـده و عملا اسـتراتژی نظام مسـلط 

سرمایه را بسط می دهد.
ــرمایه داری فقط  ــتمرار نظام س ــرف کالا و ایجاد بازار برای اس مص
ــت. جنبه های مهم تری از این مراکز  ــی از کارکرد مراکز خرید اس بخش
ــانی که مراکز خرید  را باید در کارکرد فرهنگی آنها دید. به گمانم کس
ــما «معابد مصرف» می نامند، صرفا به کارکرد اقتصادی  را به گفته  ش
ــز غفلت کرده اند. خرید  ــد و از تأثیرات فرهنگی این مراک ــر دارن آن نظ
ــت.  ــای معناآفرینی در حوزه  عمومی اس ــرف کالا یکی از راه ه و مص
ــاد و تبادل معنا  ــا در حال ایج ــای اجتماعی مان دائم ــا در تعامل ه م
هستیم. به تعبیری می توان گفت آنچه در مراکز خرید ابتیاع می کنیم 
ــت. در واقع، ما معنایی  صرفا کالا، یعنی موجودیت فیزیکی کالا، نیس
انتزاعی را می خریم و مصرف می کنیم که کالا حامل آن است. اگر من 
ــتفاده کنم، معنایی را در مورد تجرد و شیوه   ــپرت دودَر اس اتومبیل اس
ــیار متفاوت است  زندگی کردنم به ذهن دیگران متبادر می کنم که بس
ــای چهاردر (مخصوص خانواده)  ــتفاده از اتومبیل ه با معنایی که اس
ــه طیفی از  ــت، بلک ــس خرید صرفا برای مصرف نیس ــا می کند. پ الق
ــا دعوت به خرید  ــاعه می دهد. چنان که تبلیغ هم صرف ــی را اش معان
ــی نقادانه از آگهی های تجاری  ــت. در کتاب «قرائت و مصرف کالا نیس
ــح داده ام که آگهی های تجاری  ــون ایران» به تفصیل توضی در تلویزی
ــام معانی فرهنگی اند و نظام های گوناگون ارزشی را  واجد انواع واقس

القا می کنند.
 امـا در ایران امـروز که زندگی روزانه به شـکل عجیبـی در نظام  �

بازنمایی خود را نشـان می دهد مقوله مصرف و ولع خرید به شـکل 
نمایشـی ظاهر شده است. به نظر می رسد طبقات اجتماعی مختلف 
بیـش از آنکه با مصرف مادی مواجه باشـند درگیـر مصرف کالاهای 
جورواجور فرهنگی شـده اند و تبلیغات تجـاری بر همه ابعاد زندگی 
آنان اثر گذاشته. تا جایی که نیاز به مصرف کالاها فراتر از نیاز روزمره 
آنها شـده و ولع مردم برای خرید حتی بـا جیب خالی (قدرت خرید 
پاییـن) نیز بـه عجیب ترین شـکل ممکن دیـده می شـود. دلیل این 

مسئله را در چه می دانید؟
ــی تعریف  ــیوه های مختلف ــان را به ش ــفه انس ــه فلاس ــد ک می دانی
کرده اند. بنا به یک تعریف، انسان «حیوان ناطق» است؛ یعنی برخلاف 
ــان می تواند با به کارگیری زبان با سایر هم نوعانش  سایر جانداران، انس
ــوب  ــان «حیوان عاقل» محس ــاط برقرار کند. در تعریفی دیگر، انس ارتب
ــایر جانداران که غریزی عمل می کنند،  ــت؛ یعنی برخلاف س ــده اس ش
انسان با تکیه بر ادراک عقلی تصمیم می گیرد و رفتار می کند. این قبیل 
ــفه می توان  ــتند و با مراجعه به تاریخ فلاس ــان کم نیس تعاریف از انس
تعریف های دیگری را هم مثال آورد، اما من گمان می کنم اگر بخواهیم 
یک مؤلفه  فراگیر برای انسان مدرن پیشنهاد کنیم، می توانیم بگوییم که 
ــان جانداری است که خرید می کند. زمانی دکارت در قولی مشهور  انس
ــان را با فرایند تفکر تعریف کرد و گفت: «می اندیشم، پس هستم»،  انس
ــتم». اصطلاح  ــم، پس هس ــد می کن ــوان گفت: «خری ــروز می ت ــا ام ام
Shop till you drop در زبان انگلیسی بیان طنزآمیز از همین معناست. 
ــد کن تا بیفتی  ــور تحت اللفظی یعنی «آن قدر خری ــن اصطلاح به ط ای
ــرحد مرگ خرید کن». بله، همچنان که شما هم اشاره  بمیری» یا «تا س
ــیاری  کردید، امروزه خرید صرفا با قصد رفع نیاز صورت نمی گیرد و بس
ــخ  ــا معانی دیگر هم دارد. اگر بخواهم از منظر بودریار پاس ــا ی انگیزه ه
ــود،  ــما را بدهم، باید بگویم آنچه در خرید و فروش کالا مبادله می ش ش
ــول در برابر ارزش  ــت، بلکه پ ــر ارزش مبادله ای کالا نیس ــول در براب پ
سمبلیک آن کالا است. کالا می تواند نشانه یا شاخصی از تعلق به یک 
ــد. فلان نوع یخچال می تواند نماد  رده  اجتماعی یا گروه اجتماعی باش
ــا کسی هم که از نظر درآمد  ــد؛ از این رو، چه بس رفاه یا زندگی مرفه باش
در سطحی نیست که بتواند آن یخچال گران قیمت را به سهولت بخرد، 
ــده آن  ــار مالی برود ولی هر طور ش ــود زیر بار قرض و فش حاضر می ش
ــت می آورد، امکاناتی  ــخص در ازای این خرید به دس را بخرد. آنچه ش
نیست که در تبلیغ آن یخچال گفته شده (مثلا جادار بودن، مصرف کم 
ــت که  ــرق و از این قبیل)، بلکه ایماژ تعلق به جرگه ای از جامعه اس ب

توان مالی لازم برای برخورداری از چنین یخچالی را دارد.
 کارکـرد «مصرف» در جامعه امروز به مصرف زدگی بدل شـده و  �

در عمل مانع از عیان شـدن نابرابرهای اجتماعی می شـود. آیا شـما 
قائل به چنین تفکیکی هسـتید؟ چراکه به نظر می رسـد عملا گریز از 

میل مصرف، اگر نگوییم ناممکن، ولی بسیار مشکل است.
ــار مختلف اجتماعی بتوانند  ــخاصی از اقش البته در ظاهر وقتی اش
ــاع کنند، آن گاه فاصله   ــرب و زوری کالاهای گران قیمت را ابتی به هر ض
ــطح یا رده به نظر  ــود و همگی در یک س ــی بین آنها محو می ش طبقات
ــند، اما به گمان من این طور نیست. یک کالای واحد می تواند در  می رس
ــارزی از تباین بین معنای  ــانه  ب نحوه  کاربردی که عملًا پیدا می کند، نش
سمبلیک آن کالا و جایگاه اجتماعی و فرهنگی مصرف کننده اش باشد. 
ــتیم که  ــاهد هس ــای گران قیمت را در نظر بگیرید. امروزه ش اتومبیل ه
ــای چند صد میلیونی و حتی میلیاردی در خیابان های تهران  اتومبیل ه
ــروزه هر کارمند  ــطحی پایین تر و معمولی تر، ام ــوند. در س رانده می ش
متوسطی می تواند با پس انداز و گرفتن وام، اتومبیل چند ده  میلیونی ای 
ــت وپا کند، در حالی که هنوز مشکل مسکن اش را حل  برای خودش دس
ــت. برخورداری از اتومبیل های بسیار گران قیمت این تصور را  نکرده اس
القا می کند که صاحب اتومبیل به لایه های بالای اجتماعی تعلق دارد 
ــینان  ــت، اما وقتی به رفتار رانندگان یا سرنش و به اصطلاح از عوام نیس
ــوید  ــت می کنید، بلافاصله متوجه می ش ــای گران قیمت دق اتومبیل ه
ــت نابجا بوده باشد. طبیعتاً کسی  ــما درباره  آنها ممکن اس که توقع ش
ــی را دارد، نباید رفتاری  ــدرت مالی خرید چنان اتومبیل گران قیمت که ق
ــان دهد، ولی عجبا که رفتارهایی مانند ریختن زباله  عوامانه از خود نش
ــی بین راننده   ــا درگیری فیزیکی و فحاش ــره  اتومبیل به بیرون، ی از پنج
ــان می دهد فرهنگ  ــل با راننده  اتومبیلی دیگر، به وضوح نش آن اتومبی
ــود اتومبیل برمی آید همخوانی  ــخص صاحب اتومبیل با آنچه از خ ش
ــر مانع از  ــرف در جامعه  معاص ــم مص ــان می کن ــن رو، گم ــدارد؛ از ای ن

برملاشدن تفاوت ها و ایضا نابرابری های اجتماعی نیست.

نگاه

کدام جامعه شناسی؟ 
ــکاف عمیقی بین فضای تمیز  «ش
ــت کثیف  ــات و واقعی ــه جلس این گون
ــود دارد. تعداد زیادی  ــی وج اجتماع
واحد پاس می کنیم و دست آخر یک 
پایان نامه آبکی می نویسیم و تمام! در 
ــکده های علوم اجتماعی ایران،  دانش
ــه کمیت داده  ــت جای خود را ب کیفی
است، استادان ضعیف تغییر نمی کنند 
ــر جایشان می مانند، فضای  و تا ابد س
ــت،  ــجویی هم راکد و خراب اس دانش
به راستی دستاورد واقعی هشت دهه 
ــت؟»  ــی در ایران چیس جامعه شناس
این سؤالی بود که یکی از دانشجویان 
در خلال سخنرانی اساتید در روز دوم 
ــت دهه علوم  ــزرگ «هش ــش ب همای
ــگاه تهران» پشت  اجتماعی در دانش
ــریعتی به  ــارا ش ــید و س ــون پرس تریب
ــخ داد: «در جامعه  ــه پاس آن این گون
ــت،  ــده اس ــی قاع ــه جوانمرگ ــا ک م
ــریه ای،  ــته ای، نش ــن که یک رش همی
ــت دهه  نهادی یا انجمنی بتواند هش
ــتاورد  ــن دس ــد، مهم تری ــداری کن پای
ــت و به نظرم، این دستاورد را نباید  اس
ــت دهه علوم  ــت کم گرفت. هش دس
ــت دهه پایداری  اجتماعی یعنی هش
ــتاوردهای  ــه. به جز این، دس در جامع
ــم باید  ــی را ه ــن جامعه شناس نمادی
ــورد توجه قرار داد. همین که امروز  م
ــجویان و استادان، نقد اساسی و  دانش
ریشه ای به نظام آموزشی دارند، خود 
دستاورد مهمی است. زیرساخت های 
ثابتی در این هشت دهه شکل گرفته 
ــت؛ مانند انجمن جامعه شناسی،  اس
ــریات  نش و  ــی  تخصص ــته های  رش
ــوتان  ــون پیش کس ــا مره ــی. م قدیم
ــوتانی  ــتیم»؛ پیش کس ــته هس این رش
ــی پدر  ــین صدیق ــون غلامحس همچ
ــاس  ــران، غلامعب ای ــی  جامعه شناس
ــته دانشکده  ــتاد بازنشس ــلی اس توس
ــران،  ــگاه ته ــی دانش ــوم اجتماع عل
ــر بزرگانی که  ــاروخانی و دیگ باقر س
ــخنان اغلب سخنرانان  نام شان در س
ــان  ــید و عکس هایش به گوش می رس
ــن همایش به  ــگاه جانبی ای در نمایش
ــم می خورد. این همایش مقارن  چش
ــیس دانشگاه  ــتادمین سال تأس با هش
ــنبه و دوشنبه،  تهران در روزهای یکش
ــت در تالار  ــم اردیبهش ــم و هفت شش
ــکده علوم اجتماعی  ابن خلدون دانش
ــد. ازجمله  ــگاه تهران برگزار ش دانش
ــن همایش،  ــده ای ــخنرانان اعلام ش س
استادانی همچون غلامعباس توسلی، 
ــریعتی و باقر  ــف اباذری، سارا ش یوس
ساروخانی بودند و از بازنشستگان این 
ــد. بررسی سنت های  رشته تجلیل ش
ــی علوم اجتماعی  آموزشی و پژوهش
ــی  بازاندیش ــی،  زمان دوره  ــن  ای در 
ــبت به سنت های علمی- انتقادی نس
ــی، علوم اجتماعی و تحولات  پژوهش
ــلامی و  ــی، ازجمله انقلاب اس سیاس
ــی تأثیر  تأثیرات آن بر این علم و بررس
ــگامان علوم اجتماعی از اهداف  پیش
عنوان شده این همایش بود. همچنین 
ــخنرانی ها  ــن همایش در بین س در ای
ــد که در طول  فیلم هایی پخش می ش
ــال گذشته از استادان و برخی از  دو س
ــی در قالب  ــگامان علوم اجتماع پیش
ــوم اجتماعی در  ــفاهی عل ــخ ش تاری

دانشگاه تهران تدوین شده بود. 
ــارا  ــف اباذری و س ــخنان یوس س
شریعتی در این همایش تأمل برانگیز 
ــود از  ــخنان خ ــاذری در س ــود. اب ب
هجوم یک جریان اقتصادی نولیبرال 
ــت که  ــگ گف ــد از جن ــران بع در ای
ــون فقر و  بیکاری  عوارض آن همچ
بخش هایی  ــدن  بازاری ش ــران،  کارگ
ــلامت، آموزش  ــون درمان، س همچ
ــاهدیم و روزبه روز بر میزان  و... را ش
ــه ای که به  ــود؛ روی آن افزوده می ش
ــن جناح و آن  ــاد او ربطی به ای اعتق
ــا به  ــه جریان ه ــدارد و هم ــاح ن جن
ــه گمان او،  ــان پیش می برند. ب یکس
جامعه شناسی بعد از انقلاب بنیادی 
ــی هم  ندارد و آموزش جامعه شناس
ــه هیچ گاه  ــه «تحقیقی» ک ــه بهان ب
ــل  تعطی ــود،  نمی ش ــه  جامع وارد 
ــریعتی نیز از  ــارا ش ــت. س ــده اس ش
ــای اجتماعی  ــاط آکادمی با فض ارتب
ــی  ایران و از پراتیک در جامعه شناس
از  ــردم  م او،  ــان  گم ــه  ب ــت.  گف
ــوم  ــتادان عل ــان و اس جامعه شناس
ــائل  ــار دارند به مس ــی انتظ اجتماع
ــون فقر و  ــود در جامعه همچ موج
ــکاف طبقاتی پاسخ دهند،  فساد و ش
ــانی هستند که  در غیراین صورت کس
به جای استادان دانشگاه این وظیفه 

را برعهده می گیرند.

سال دوازدهم    شماره 2290سياست10 يكشنبه    13 ارديبهشت 1394

 از شاگردان و علاقه مندان آیت االله است؛ و این علاقه را می شود از فحوای 
کلامـش حس کرد. می گوید «مطهری، فیلسـوف و متکلم دینداری اسـت که 
فصـل ممیز انسـان را ایمـان می داند». عبداالله نصری، اسـتاد گروه فلسـفه 
دانشـگاه علامه طباطبایی، معتقد اسـت که برای بررسی و نقد نظرات استاد 
بایـد موازیـن و مبنـای نظـرات او را در نظر داشـت؛ نظراتی کـه در موازین 
دموکراسـی با اندیشه های لیبرالیسم شباهت دارد و در موازین دیگر تفاوتی 
اساسـی. اما نصری معتقد اسـت اگر مطهری زنده بود، برای مسائل امروز ما 

اندیشیده بود و حرفی نو داشت. 

  آیت االله مطهری چه نظری درباره ماهیت انسان دارد؟  �
ــی پرداخته اند و عرفا به  ــتر به مباحث نفس شناس فلاسفه اسلامی بیش
ــی. مثلا مباحث انسان شناسی ای که مولوی مطرح کرده، بسیار  انسان شناس
گسترده و عمیق است و این مباحث از بحث انسان شناسی ابن عربی قوی تر 
است. اما بیشتر تفسیرهای مثنوی برمبنای ابن عربی نوشته شده و به خیلی 
ــی مولانا توجه نشده است- علامه جعفری عمیق ترین  از ابعاد انسان شناس
ــفه به انسان توجه  ــتاد مطهری در میان فلاس ــیر را از مولانا دارند- اس تفس
ــت.  ــان از نگاه عرفا متفاوت اس ــان به انس دارد و بعضی از رویکردهای ایش
ــگر اجتماعی کمتر موردتوجه عرفا قرار می گیرد.  چون انسان به عنوان کنش
ــی در کتاب«تنبیه الامه و تنزیه المله»به  ــه قبل از مطهری، آیت االله نائین البت
ــان توجه کرده. اما در عصر مطهری، مسائل  ــی انس حقوق اجتماعی-سیاس
ــان می پردازد.  ــای متعدد به انس ــان از زوای ــود و ایش ــدی مطرح می ش جدی
ــفه به تبع ارسطو انسان را حیوان ناطق می نامیدند و نطق  درواقع قبلا فلاس
ــان توجه  ــهیدمطهری به حیث گوناگون انس ــر تعبیر می کردند اما ش را تفک

دارد و یک حیث انسان را تفکر می داند. 
 انسـان در اندیشـه مطهـری به دلیل «هم گوهـری» مـورد توجه قرار  �

گرفته یا به دلیل «هم ایمانی»؟ 
ــری مبانی معرفت شناسی  ــی- اجتماعی مبتنی بر یک س نظام های سیاس
ــتند. اگر بخواهیم دیدگاه آیت االله مطهری را با دیدگاه  ــی هس و انسان شناس
ــه کنیم، می بینیم در دیدگاه لیبرالیسم عقیده در انسانیت  ــم مقایس لیبرالیس
ــان نقش  ــانیت انس ــان نقش ندارد. اما مطهری می گوید عقیده در انس انس

دارد. 
 ببینید شـهید مطهری در کتاب «انسـان در قرآن» از کرامت و شرافت  �

ذاتی انسـان سـخن می گوید اما بعد در همان کتاب از تعبیر «انسان های 
به انسانیت  رسیده» استفاده می کند. 

ــم دینداری  ــوف و متکل ــانی دارد. مطهری، فیلس ــوف دغدغه انس فیلس
ــان را ایمان می داند. ایشان معتقد به آزادی تفکر  ــت که فصل ممیز انس اس
ــت که نمی توان هیچ اندیشه ای را  ــت؛ چون اساسا معتقد اس ــه اس و اندیش
الزام کرد. سخن این است که انسانی که قدرت و آزادی تفکر دارد، می تواند 
ــی و ایدئولوژی  ــان ها جهان بین ــی ای را بپذیرد یا نه؟ همه انس ــام عقیدت نظ
ــر عقیده  را  ــا کاری نداریم- و ما اگ ــی آن در اینج ــل پیدای ــه عوام ــد- ب دارن
ــر جهان بینی ای  ــیم آیا ه ــی و ایدئولوژی بدانیم باید بپرس ــب جهان بین ترکی
ــر، می تواند در مقام  ــانِ دارای قدرت تفک ــت یا نه؟ آیا انس قابل پذیرش اس
داوری بنشیند و از کذب عقاید سخن بگوید؟ اگر بگوییم همه جهان بینی ها 
ــتند، این را هیچ متفکری قبول ندارد. انسان در عالم تفکر  ــویه هس علی الس
ــه بر جمع این دو  ــی با هم تعارض دارند، صح ــی می بیند دو جهان بین وقت
ــا همه عقید ه ها  ــد آی ــت به انتخاب می زند. یعنی می پرس نمی گذارد و دس
ــادق و برخی عقیده ها  ــک برخی ص ــی کاذبند؟ بدون ش ــد؟ یا بعض صادقن
ــدرت تفکر و انتخاب دارد، باید  ــان به عنوان موجودی آزاد که ق کاذبند. انس
ــود این انتخاب عقیده  ــت را انتخاب کند یا نه؟ اینجا گفته می ش عقیده درس
ــری دارد و در  ــون مطهری مبنای فک ــت دارد. چ ــان دخال ــانیت انس در انس
ــان می گوید: «انسان علاوه بر قدرت انتخاب و آزادی، استعداد  ممیزات انس
ــد یا نه و چه  ــان باید خود را تکامل ببخش ــرفت دارد». آیا انس تکامل و پیش
ــت حرف  ــخ از عقیده درس عاملی در این تکامل تأثیر دارد؟ مطهری در پاس
ــانیت انسان تأثیر دارد و می تواند  می زند. برای همین می گوید عقیده در انس
ــود برای تکامل استعدادهای انسان. البته این پرسش را متفکران  عاملی ش
ــل ممیز قائلید؟ قطعا. و  ــان فص لیبرال هم مطرح می کنند که آیا برای انس
ــرفت و تکامل می داند که استعدادهای انسان  ــان را قابل پیش مطهری انس
ــود. اما در اصول لیبرالیسم  ــوی یک غایتی می تواند هدایت ش به سمت وس
ــه های  ــود. به نظر من در داوری و نقد اندیش ــان توجه نمی ش ــه غایت انس ب

ــبت بین نظر و  ــری باید به این پیش فرض  ها توجه کنیم. از طرفی، نس مطه
عمل خیلی مهم است. مطهری معتقد است که اگر کسی عقیده درستی را 
ــاب کند، عملش هم  به گونه ای دیگر خواهد بود. البته معرفت محض  انتخ
ــت. در  ــود اما یک عامل در تحقق عمل اس ــه منتهی به عمل نمی ش همیش
ــکی نیست هرچند همواره  ــت، نظر درست است ش اینکه لازمه عمل درس
ــود. بنابراین از همین جاست که  ــت منتهی به عمل درست نمی ش نظر درس
آقای مطهری می گوید اگر انسان را به عنوان کنشگر هم مطرح کنیم، زمانی 

کنش درستی خواهد داشت که اعتقاد صحیحی داشته باشد. 
 آیـت االله مطهـری از چـه دوره ای بـه حقوق سیاسـی انسـان توجه  �

می کند؟ 
ــار اولیه و  ــرح بود. وی در آث ــه ۳۰ برای مطهری مط ــئله از ده ــن مس ای
ــدا در مجموعه آثار خود به این مباحث توجه دارد. به مرور در مواجهه  بع
ــی  ــی از گروه های سیاس ــام ۱۵خرداد بعض ــدد و بعد از قی ــائل متع ــا مس ب
ــکل می گیرد. ایشان آن زمان  ــوند و اندیشه قضاوقدری ش ــرخورده می ش س
ــان و  برای هیأت های مؤتلفه بحث هایی را مطرح می کند که در کتاب «انس
ــت» آمده است؛ که انسان را موجودی مختار می داند و تفسیر غلط  سرنوش
ــاره می کند. برای مطهری  ــان اش ــا و قدر را تبیین و به قوه اختیار انس از قض
ــی انسان از دهه ۳۰ و دهه ۴۰ به بعد اهمیت خود را  بُعد اجتماعی- سیاس

نشان می دهد. 
 رابطـه ای که مطهری در دهه ۲۰ با فداییان اسـلام داشـت را فکری و  �

تئوریک نمی دانید؟ 
ــه های نظام مند سیاسی مطهری مباحث  ــی کنش سیاسی و اندیش بررس
ــان وقتی حمایت از گروهی  ــت که باید به آن توجه کرد. ایش جداگانه ای اس

می کند، به معنای این نیست که از همه مواضع آنها دفاع کند. وی با جمعی 
که احساس می کند اخلاص و اهدافی مهم دارند، ارتباط برقرار می کند. این 
به معنای حساسیت ایشان به مسائل اجتماعی بوده است. البته در آن زمان 
ــد، به تجزیه و تحلیل و نقد آن نمی پردازد، ولی  ــه جریان فداییان پیش آم ک
ــه  ــی را مطرح می کند، با مطالعه آن می توان نظام اندیش ــا که مباحث بعده
ــان را تحلیل کرد. آیا تصویری که از حکومت اسلامی موردنظر  سیاسی ایش
فداییان بوده با تصویری که در ذهن مطهری است، یکی بوده یا نبوده؟ باید 
ــلامی یکی  ــگاه مطهری با نگاه فداییان درباب حکومت اس ــم که نه. ن بگوی
ــان خود و با توجه  ــه و تفکری را در عصر و زم ــت. البته هر اندیش نبوده اس
ــخاصی که رهبری جریان را برعهده  ــه محدودیت زمانی و توان فکری اش ب
می گیرند، باید مورد ارزیابی قرار داد. اگرچه هر کنش سیاسی مبتنی بر تفکر 
و اندیشه  است، اما شرایط زمانه به صورتی نبوده که فداییان مجالی داشته 
ــه خود را در معرض نقد قرار دهند. به هرحال باید بگویم  ــند که اندیش باش
ــتاد مطهری بیشتر به حقوق و آزادی های انسان و اراده انسان در تعیین  اس

سرنوشت خود توجه داشتند. 
 آزادی عقیـده و بیـان و آزادی هـای فـردی در اندیشـه مطهـری چه  �

جایگاهی دارد و مرز این آزادی ها تا به کجاست؟ 
ــتاد مطهری به حقوق اجتماعی- سیاسی انسان ها خیلی توجه دارد  اس
ــوئی در دینداری انسان  ــت بی توجهی به این حقوق، تأثیرات س و معتقد اس
ــرب می پردازد، به  ــه های مادی گری در غ ــان به تحلیل ریش دارد. وقتی ایش
ــت- در تحلیل همه پدیده   ــد که این پدیده چندعاملی اس این نتیجه می رس

اجتماعی به ابعاد متعدد توجه دارد- نه تک عاملی. 
  آقـای مطهـری بـا دغدغـه و درد دین سـراغ آزادی های سیاسـی و  �

اجتماعی می روند یا حق آزادی انسان برای ایشان مقدم است؟ 
ــان معتقد بودند  ــن تلاقی و تعارضی بین این دو مفهوم نمی بینم. ایش م
فلسفه اجتماعی اسلام برای مردم سلسله حقوق سیاسی و اجتماعی قائل 
ــت. ایشان تأکید می کند اسلام حاکم را در مقابل مردم مسئول دانسته و  اس

ــلام استیفای این حق را بر مردم تکلیف  افراد را ذی حق می  داند و حتی اس
ــلام مفاهیم دینی  ــهید مطهری تأکید می کند از نظر اس ــرعی می داند. ش ش
ــت؛ یعنی اگر متفکر به معنای دقیق کلمه  ــه مساوی آزادی بوده اس همیش
ــد، ضرورت آزادی اجتماعی را می داند و اگر یک کنشگر سیاسی  متفکر باش
هم باشد، نمی تواند به حق سیاسی بی توجه باشد؛ به خصوص در جامعه ای 
که شاهد ضایع شدن این حق هم باشد. فرق متفکر دینی با متفکر غیردینی 
ــت که متفکر دینی سراغ متون دینی می رود و می خواهد ببیند متون  این اس
دینی سخنی در این زمینه برای ارائه دارد یا نه. آقای مطهری به متون دینی 
توجه دارد و به این نتیجه می رسد لازمه فلسفه اجتماعی اسلام، این نیست 
ــند بلکه حاکم را در مقابل مردم  ــخ گو داشته باش که افراد حکومت غیرپاس

مسئول و پاسخ گو می داند که افراد ذی حقند حقوق خود را استیفا کنند. 
 آزادی از جمله مؤلفه هایی اسـت که ایشـان در کتـاب (آینده انقلاب  �

اسـلامی ایـران) روی آن تأکیـد دارد و می گوید؛ «در جمهوری اسـلامی 
هیـچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد» و مارکسیسـت ها می توانند در 
دانشـگاه الهیات کرسـی داشته باشـند، اما به شـرطی که التقاط نداشته 
باشـند». پارادوکـس ایـن همـکاری و آن حساسـیت چگونه بـا همدیگر 

قابل توجیه است؟ 
ــود را بیان کنند و مجال  ــه خ ــت که گروه ها اندیش بحث مطهری این اس
ــان نه فقط در مسئله اندیشه، بلکه در  نقد، بحث و گفت وگو پیش بیاید. ایش
ــه، احزاب مختلف می توانند  ــی هم می گویند در جامع حوزه مواضع سیاس
ــنامه خودش فعالیت کند. وی در کتاب  فعالیت کنند. اما هر حزبی با شناس
ــلامی احزاب آزادند.  ــلامی» می گوید: «در حکومت اس «پیرامون انقلاب اس
هر حزبی اگر عقیده غیراسلامی هم دارد، آزاد است، اما ما اجازه توطئه گری 
ــه عقیده خود را صریح می گویند  ــکاری نمی دهیم. احزاب در حدی ک و فریب
ــا می آیند، آنها را می پذیریم، اما اگر بخواهند در  ــا منطق خود به جنگ م و ب
زیر لوای اسلام افکار و عقاید خود را بگویند، ما حق داریم که از اسلام خود 
دفاع کنیم و بگوییم اسلام چنین چیزی نمی گوید. حق داریم بگوییم به نام 
ــلام چنین کاری نکنید». اختلاف ایشان با گروه ها و متفکران آن زمان در  اس

این چارچوب می گنجد و این برخوردها، برخورد نقادانه فکری است. 
ــت و این  ــه بازه زمانی خاصی نیس ــای مطهری مربوط ب ــه های آق اندیش
اندیشه ها مبانی فلسفی و فکری ایشان است. سؤال این است که آیا اندیشه 
ــرایط زمانی و مکانی تغییر کند یا اینکه  ــب با شرایط اجتماعی، ش باید متناس
ــه با توجه به سلسله مبانی، درست طرح شده باید تلاش شود که  اگر اندیش
جامعه را دگرگون کند. به نظر من مطهری کسی نبود که دست از اندیشه های 
ــه چگونه محقق شود مسئله قابل بحثی است. وی  خود بردارد. اینکه اندیش
ــه های خود فکر می کرد  ــرار می گرفت، روی تحقق اندیش ــرایطی ق اگر در ش
ــرایط  ــرد. اگرچه در آن دوره، ش ــلاب فکر می ک ــه قبل از انق ــوری ک همان ط
ــان ممکن نبود. مثلا وقتی استاد مطهری مسئله حجاب  ــه ایش تحقق اندیش
ــلام را مطرح کرد، عده ای نتوانستند این کتاب را تحمل کنند. اما چون  در اس
ــان براساس سلسله مبانی فکری-فلسفی به آنچه بیان کرده بود اعتقاد  ایش
ــکالات جواب داد و به دلیل شرایط، عقیده خود  ــت، تسلیم نشد و به اش داش
ــخصیتی بود که برای بیان عقیده، مصلحت قائل  را کتمان نکرد. مطهری ش
نبود. اگر عقیده ای را حق می دانست کتمان نمی کرد. البته در تحلیل مسائل 
ــت  ــؤال مطرح اس ــائل پرداخت اما این س ــی نباید تک عاملی به مس اجتماع
ــم بر انقلاب بوده یا نبوده؟ این  ــه آیا گفتمان آیت االله مطهری همواره حاک ک
ــش اساسی است. من اعتقاد دارم اگر به این گفتمان توجه می شد و آن  پرس

را محقق می کردیم، برخی از مسائل و معضلات به وجود نمی آمد. 
 براسـاس روش شناسـی و بررسـی آثـار شـهید مطهری، به نظر شـما  �

اگر ایشـان زنـده بودند آیا بـرای نیازهای زندگـی امروز، برای مسـائل و 
مشـکلات امروز حرف و ایده ای داشـتند و مقتضیات زمان را در آرا خود 

درنظر می گرفتند؟ 
ــما چندمورد را مطرح کردید؛ اول اینکه آیا اندیشه های مطهری تغییر  ش
ــخ داده اند که من اندیشه ام را عوض  ــان در جایی پاس می  کرد یا نه؟ خودش
ــه  ــم که عدم تغییر یا تغییر اندیش ــن البته ارزش گذاری نمی کن ــرده ام. م نک
خوب است یا بد. مطهری هم به این افتخار نمی کند بلکه باید نکته دیگری 
ــان بر یک سلسله مبانی  ــراغ بگیریم. اندیشه ایش ــت این مسئله س را در پش
ــر پیش فرضش غلط بود  ــا اگ ــتوار بود. چه بس و پیش فرض های محکم اس

اندیشه اش هم تغییر می کرد. اما مطهری فرد دگماتیستی نبوده است. 
ادامه در صفحه ۱۶

دیروز و امروزِ آیت االله در گفت وگو با دکتر عبداالله نصری

برای بیان عقیده، مصلحت قائل نبود
ليلا ابراهيميان

هیچ کدام از این گفتمان های مورد نظر شما را گفتمان آقای مطهری 
نمی دانم. وقتی گفتمان اصلاح طلبی و اصولگرایی مطرح می شود، باید 
ببینیم این گفتمان ها کجا مطرح شده و چه متن مکتوبی درباره گفتمان 
آنها وجود دارد و بفهمیم اصول این گفتمان ها چیست البته در هر دو 

طیف افرادی وجود دارند که در جاهایی تشابه فکری با مرحوم مطهری 
دارند و در جایی نیز اختلاف نظر


